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 نگاهي به اخلاق ارسطو و تأثيرات آن    

   ∗                دكتراحمد بهشتي
  ∗∗وديگيتي دا

  چكيده                 
مورد بررسي قرار » اخلاق نيكوماخس «در مقاله حاضر، نظريه اخلاقي ارسطو با توجه به كتاب 

 از جمله آثار مهمي كه از ارسطو به يادگار مانده و همواره مورد توجه و محل تأمل ارباب  گرفته است،
سير او در اخلاق . طو، مفهوم سعادت استانديشه بوده همين كتاب اوست، مفهوم محوري اخلاق ارس

به بيان بهتر، ارسطو در پي . بسوي مطلوبي است كه في نفسه مطلوب باشد نه آنكه به دليل چيزي ديگر
استناد عمده ارسطو از اخلاق نيكوماخس بر معيارهايي است كه نزد عامه مردم به . خير برين بود

 اغلب موارد در تشخيص درستي و نادرستي آنها به وي. هاي فطري انساني پذيرفته شده است سائقه
داند و  مند مي ارسطو انسان سعادتمند را انسان فضيلت. كند ذوق سليم و مدح و ذم عامه مردم تكيه مي

توان در نظريه اخلاقي  تحليل وي از فضيلت تأثيري چنان شگرف داشته كه آخرين نمود اين تأثير را مي
  .كه در فلسفه اخلاق جديد رواج دارد، يافت» راخلاق فضيلت مدا«موسوم به 

  
   كمال  فضيلت، حدوسط، سعادت، خير برين، :هاي كليدي واژه

                                                 
   واحد علوم و تحقيقات تهران_دانشگاه آزاد اسلامي استاد ∗
  دانش آموخته مقطع دكتري فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران∗∗

  9/4/89: تاريخ پذيرش مقاله6/12/88:تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
ترين مسائل فلسفي است كه از ديرباز فيلسوفان و  موضوع اخلاق از جمله قديم

اين مسأله كه تحولات و فراز و . اند متفكران توجه خود را به آن معطوف داشته
گردد به  هاي بسياري را سپري كرده به دوره يوناني از حيات انديشه فلسفه برمي نشيب

اخلاق را در پيروي از ) 399-470(نحوي كه برخي از فلاسفه اين دوره مانند سقراط 
مسائل اخلاقي را ) 347-427(كند و آنگاه شاگردش افلاطون  دستورات خرد معنا مي
در ) 322-384(كند و بالاخره ارسطو  تفسير مي) metaphysics(مبتني بر ما بعد الطبيعه 

مفصلاً از آن سخن گفته است و ) nicommachean ethics(اخلاق نيكوماخس
اي دارد و در دوران كنوني  هاي ارسطو درباره فلسفه اخلاق، ارج و اهميت ويژه نوشته

  .بيش از همه موضوع پژوهش و شرح و تفسير بوده است
از آن سخن گفته و نخستين فيلسوفى بود كه ) 253-185( در جهان اسلام كندي 
موضوع بحث را ) 428-370(سينا  و سپس ابن) 339-257(حدود ربع قرن بعد فارابي 

-330(از ديد فلسفي محض و صرفا عقلاني بررسي نموده و همزمان با او ابن مسكويه 
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رن بعد غزالي اخلاق را از ديدگاه عقلي صرف مورد بحث قرار داد و حدود يك ق) 421
هاي ديني، تقريباً تمام آنچه كه  در يك نگاه ضد فلسفي و آميخته با آموزه) 450-505(

. دهد ي اخلاق گفته بودند را مورد انتقاد جدي قرار مي فيلسوفان پيش از وي درباره
اندكي پس از غزالي در بستر فكر فلسفي نوع ديگري از نگاه فيلسوفانه به مسائل 

اي كاملاً متفاوت از  از زاويه) 587-549( پديد آمد و سهروردي فلسفي و اخلاقي
ديدگاه غزالي و فيلسوفان پيش، راه سومي را برگزيد و اساس اخلاق را بر ذوق و نظام 
نوري جهاني و جايگاه انسان در آن استوار دانست و سرانجام كاملترين تحقيق زيربنايي 

باني فلسفي و نظري ملاصدراي شيرازي و اساسي در اين زمينه را از حيث ماهوي و م
 نظريه وي نيازمند به بررسي و 1دهد كه رسيدن به ماهيت صورت مي) 979-1050(

شناسايي بيشتر مباني پراكنده وي در آثار و رسائل مختلف فلسفي و معرفتي ايشان 
  .است

  سعادت
از ديرباز بخش زيادي از تلاشهاي فكري انديشمندان را تحقيق و تفحص در 

در ميان مباحث ارزشي، بحث سعادت از . ها به خود معطوف داشته است قوله ارزشم
مطلوب و غايت نهايي تمام افعال اخلاقي سعادت . اي برخوردار است جايگاه ويژه

دانسته شده است، از اين رو، طرح هر بحثي در مسائل اخلاقي بدون شناخت سعادت 
  . به اصابت آن نيستمانند انداختن تيري در تاريكي است كه اميدي

بختي و خير و سرور و شقاوت به  در بسياري از كتابهاي لغت، سعادت به نيك
 جبران -، واژه سعادت1348دهخدا، . (اند بدبختي و رنج و تعب معنا شده

  )323-1/321، 1405 الفراهيدي، -1/975، 1372 مسعود،
يت و مقصدي هر انسان صاحب انديشه در تمامي افعال انساني خود بدنبال غا

بخشد و در راه رسيدن  است كه تمام آنها و آمال او را هدف و كمال واحدي معني مي
بختي، همايوني و فرخندگي و  آيد و آن چيزي غير از نيك به آن به حركت در مي
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ها و افعال  حقيقتي كه به تمام انديشه. رسيدن به كمال انساني و سعادت حقيقي نيست
  .دهد  مي انيبشري معني و  مفهوم انس

اين مسأله اختصاص به عصر و دوره خاصي از انديشه انسانها ندارد و پيوسته در 
هاي سخن در اين زمينه دقيقاً  ريشه. اعصار مختلف مورد توجه و دقت قرار گرفته است

را اصل ) سعادت (1گردد، از اين رو ارسطو اودايمونيا  فلسفي يوناني برميانديشهبه عصر 
  .دهد داند و نظام اخلاقي خود را بر محور آن سامان مي اول اخلاق مي

هدف هر هنر و : گويد مي» اخلاق نيكوماخس«بر اين پايه، ارسطو در ابتداي كتاب 
هر پژوهش علمي، مانند هر فعل و گزينشي، بسوي خير متوجه است، پس درست 

اما ) a 1-5 13681094ارسطو. ( خير است اند كه آنچه همه اشتياق آن را دارند، گفته
بنابراين . كنند انسانها، خير را به شكلها و در موضوعات گوناگون جستجو مي

هدفهايشان نيز مختلف است، لذا چون خيرها متعددند ما بايد كاملترين آنها را جستجو 
از سوي ديگر، به علت متعدد بودن هدف، ممكن )a 26-31 1097 1368ارسطو )كنيم

ي رسيدن به هدف   يعني آن را وسيله  دنبال كنيم،است هدفي را براي هدف ديگري
 اما هدفي هست كه ما آن را براي خودش و ديگر چيزها را براي آن  ديگري قرار دهيم،

تواند چيز ديگري باشد، جز خير  كنيم پس آشكار است كه هدف ما نمي آرزو مي
  )a 18-23 1094 1368ارسطو (. آن هم برترين خير) نيكي(

كنند چيست؟ زيرا  ي انسانها آن را آرزو مي  پرسيد، آن چيزي كه همهتوان اكنون مي
 يك خير است، بيشتر انسانها و نيز هوشمندان  ديديم كه هدف هر شناخت و انتخابي،

  . نامند مي) بختي نيك( هم نوايند و آن را سعادت  برترين خير،ي نام آن  ايشان، درباره
اما . گزينيم نه به لحاظ غايت ديگري بر ميزيرا سعادت را هميشه به خاطر خودش 

مردم و : گويد ارسطو درباره سعادت مي. ي اينكه سعادت چيست، اختلاف دارند درباره

                                                 
مشتق eudaimon""كه از وصف )abstract noun( و اسم معناست )eudaimonia(واژه يوناني سعادت اودايمونيا  1

 "به معناي "daimon"و)well-good("خوب ٍخوب"به معناي eu""اصل اين كلمه تركيب دو واژه . شده است 
  . است "فعاليت "و )sprit ("روح 
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، سعادت نام دارد و چنين )highest good(به ويژه خردمندان قبول دارند كه خير اعلاء
 1368ارسطو (. كنند كه سعادت همان خوب زيستن و فعاليت خوب است فرض مي

1095 a 17-22(  
ترين غايت انسان  ترين و شايسته ترين، خودبسنده بعلاوه اينكه آنها سعادت را كامل

   اما به رغم توافق درباره اوصاف سعادت،)a 25-b22 1097 1368ارسطو (دانند مي
گروهي آن را لذت يا ثروت دانند و دليلي كه دارند . درباره ماهيت آن اختلاف دارند

 1095 1368ارسطو ( موافقند1اكثر افراد طبقه عالي با سليقه سارداناپالوساين است كه 

b21(تقليد از افراد طبقه خواهد بگويد آنها در واقع دليلي جز  ارسطو، با اين جمله مي
ترند و  و گروهي كه فرهيخته a 22-31-1096 a 5-7 1095) 1368 ارسطو .(عالي ندارند

و )b 22-23 1095 1368ارسطو (دانند  افتخار ميليت دارند آن رادر عالم سياست فعا
. گزينند را برمي) ها  نگرش در حقيقت(گروه سوم زندگي اهل نظر يا حيات تأملي 

  )b 17-19 1095 1368ارسطو (
براي داوري بين اين نظرات و يافتن سعادت نوعي آدمي بايد به سراغ فصل 

جودي فعل خاصي دارد كه خيرش زيرا هر مو. ي ميان او و ساير موجودات برويم مميزه
  .شود در همان حاصل مي

آدمي اگرچه در تغذيه و نمو با نباتات و در حيات حسي با حيوانات سهيم است، 
  اما انسان بماهو انسان در

. از آنان متمايز است) اعم از تبعيت از عقل يا ممارست در تفكر(حيات عقلاني 
  از آنجا كه مراد از فعل هر موجود،. ردپس سعادت او نيز بايد بر همين اساس شكل گي

ي آدمي عبارت است از عمل و  ترين وظيفه ترين نوع فعل و عمل اوست، كامل كامل
فعاليتي كه نفس بر طبق عقل و همراه با فضيلت، در تمام عمر انجام 

ديد كه انسان   بنابراين ارسطو سعادت را در اين مي)a 18 1098 1368ارسطو(.دهد مي
ايشان سعادت را .  انسان همين است ود را منطبق با عقل سازد و وظيفهفعاليت خ

                                                 
1 Sardanapallus . آخرين پادشاه افسانه اي آشور كه او را عياش و تن پرور مي دانسنتد   
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. دانست  مي ها، ها و افضل نعمت ترين نعمت ترين و مطبوع ترين و برازنده قيمت ذي
گفت فضيلت اخلاقي يا سعادت هر كس در اين است كه در همه امور  ارسطو مي

ورت سعيد است و در غير رعايت حد وسط بين افراط و تفريط بنمايد كه در اين ص
  .اين صورت شقي خواهد بود

كسي را . آيد رسد كه سعادت از فضيلت بدست مي و در نهايت به اين نتيجه مي
مند باشد  توانيم سعادتمند بدانيم كه تا پايان عمر از فعاليت نفس توأم با فضيلت بهره مي

  )همان(
با فضيلت است بايد اكنون اگر سعادت از ديدگاه ارسطو فعاليت نفس هماهنگ 

پرسيد كه وي فضيلت را چگونه تعريف مي كند؟در يك جا گفته مي شودما خصال 
  )a 10 1103 1368ارسطو (ستوده را فضيلت مي ناميم

ها را به دو دسته  از سوي ديگر، ارسطو فضيلت. اين تعريف كلي از فضيلت است
ي مانند حكمت و فضايل عقلان. فضيلت عقلاني و فضيلت اخلاقي: كند تقسيم مي

آيد و به عبارت ديگر تحصيل و تكميل آن تا  فرزانگي از آموختن و تفكر بدست مي
اما . شود و به ممارست و گذشت زمان نياز دارد حد زيادي به تعاليم مكتسبه حاصل مي

- 1368ارسطو .(آيد فضيلت اخلاقي مانند شجاعت و سخاوت از راه عادت به دست مي
25 15 a 1103(   

دانست و اينگونه فضايل   ترتيب ارسطو خاستگاه فضايل اخلاقي را عادت ميبدين
شناخت، زيرا هيچ يك از چيزهايي كه بالطبع وجود  را زاده فطرت و طبيعت انساني نمي

توانند از راه عادت دگرگون شوند، چنانكه طبيعت سنگ، به هيچ وجه از   نمي دارند،
  .دارد گرايش به افتادن دست بر نمي

  لت و رذيلتفضي

  تعريف عام فضيلت   
فضيلت چيست كه مشي بر طبق آن سعادت  ،در آغاز به اين مطلب مي پردازيم
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 « : كند ارسطو فضيلت را در معناي عام و كلي خود چنين تعريف مي  آفرين است ؟
آن شيء و فعلش را نيكو اي كه  ازحا لت و ملكهفضيلت ويژه هر شيء، عبارتست 

   قدرت، مثلا فضيلت اسب در اصالت، )a 10-15 1106 1368 ارسطو(» گرداند مي
سرعت و اطاعت آن است و فضيلت آدمي در نيكويي او و نيكويي اعمال خاص 

  .اوست
ارسطو دارد ) natural universal(اين تعريف فضيلت ريشه در نظريه كلي طبيعي

راي درك مفهوم بنابراين ب) 148، 1352  خراساني،(و به معناي كمال طبيعت شيء است 
دانيم كه ارسطو  مي. فضيلت آدمي بايد طبيعت انسان را از نظر ارسطو ملاحظه كرد
وي معتقد است . كند انسان را با فصل مميز ناطقيت و نيروي تفكر انديشه تعريف مي

 قواي حيواني خويش را تابع نيروي انديشه و بخش  كه انسان قادر است با اين ويژگي،
البته خصوصيت نفس حيواني اين است كه با خرد آدمي . اندخرد وجود خود گرد

تواند بهره  مبارزه كند و در برابر او مقاومت نمايد، اما در عين حال از بخش عقلاني مي
  .گيرد و از آن پيروي كند

مردماني كه به . شود در اينجا تفاوت بين انسانهاي معتدل و غيرمعتدل آشكار مي
اعتدال، و آنهايي كه اين جزء  رعاقلانه مبادرت ورزند بيتحريك اين بخش به اعمال غي

  .دارند، انسانهاي معتدلي هستند را به تبعيت از عقل وامي

  تعريف خاص فضيلت
  :كند ارسطو فضيلت را در معناي خاص چنين تعريف مي

باشد و مطابق با  اي براي انتخاب آنچه نسبت به ماحد وسط مي حالت و ملكه«
  )b 25-35 1106 1368ارسطو  )» يا مورد تشخيص حكما استقاعده صحيح عقلي و

گويد فضيلت حالت  كند و مي در اين تعريف ارسطو ابتدا جنس فضيلت را بيان مي
كند كه در نفس  گيري مسأله فضيلت به اين نكته اشاره مي و ملكه است، سپس در پي

  :تواند حادث شود سه چيز مي
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 خوف،  گردند مانند خشم،  مي الم عوارض و انفعالات كه موجب لذت يا-1
  .شادي، و غيره

 قوا كه قوه ادراك عوارض و حالات انفعالي هستند، مانند استعداد احساس -2
  .خشم، خوف و غيره

 احوال و ملكات كه رفتار نيك و بدي است كه در مقابل انفعالات از ما سر -3
  .شود زند مثلا هنگام غضب مفرط حالت بدي احساس مي مي

گيرد كه  رسطو پس از بررسي هر يك از رويدادهاي نفس، اين نتيجه را ميا
فضيلت بايد يكي از اين سه قسم باشد، عوارض يا استعداد احساس عوارض 

كنند، از جمله اينكه موجب ستايش يا  ويژگيهايي دارند كه بر فضيلت صدق نمي
 متضمن انتخاب  ود،ش  به واسطه آنها كسي اهل فضيلت يا رذيلت نمي نكوهش نيستند،

پس فضايل و رذايل به هيچ روي جزء عوارض و . شوند نيستند و با اراده ما حادث نمي
ماند اين است كه   از طريق روند حذف، تنها چيزي كه باقي مي سان، بدين. قوا نيستند

 و غيرمتزلزل نفس بايد آنها را از احوال و ملكات بشمار آورد و ملكات، حالات پايدار
  )a 1-15 .1105 b 13-30 1106 1368ارسطو (.باشند ميآدمي 

  .مسأله بعدي اين است كه اين حالت چه نوع حالتي است
 حالت و ملكه جنس فضيلت است و بنابر  چنانكه اشاره شد در تعريف فضيلت،

قاعده منطقي، تعريف علاوه بر جنس بايد فصل هم دارا باشد، از آنجا كه هم در 
 كه ملكه يا حالت است و هم در تعريف رذيلت، لذا اين گوئيم تعريف فضيلت مي

تعريف بدون فصلش جامع و مانع نيست و براي تكميل تعريف، فصل آن بايد ذكر 
  .گردد، يعني مشخص سازيم فضيلت چه نوع حالتي است

سازد تا خودش خوب باشد و كارش را  فضيلت حالتي است كه انسان را قادر مي
تعبيري، نقشش را در مقام انسان به خوبي ايفا كند و چنين به خوبي انجام دهد و به 

پذيرد كه انسان در افعال و انفعالاتش حد وسط را رعايت  ويژگي، آن هنگام تحقق مي
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توان اين حالت را تصور كرد، بايد به بحثي كه  كند و اگر بخواهيم بدانيم كه چگونه مي
  .  دارد رجوع كنيم1ارسطو درباره نظريه حد وسط

شده است كه در آنجا به  ) a 1104 1368ارسطو ( خستين اشاره به اين نظريه در ن
شوند لذا مثلاً شجاعت در اثر افراط  گويد كه امور در اثر افراط و تفريط تباه مي ما مي

پس فضيلت شجاعت . شود تباه مي) جبن و بزدلي(و در اثر تفريط ) باكي تهور و بي(
روي يا قصور مخالف با   ترتيب هر گونه زياده دينب. باكي و بزدلي است حد وسط بي

روي و نقصان موضوع ذم و نكوهش، و اعتدال مورد مدح و  زياده. حد وسط است
پس توسط از خصايص فضيلت و افراط و تفريط از صفات رذيلت . ستايش است

شود فضيلت حد وسط است و حد وسط بيش از يكي  از آنجا كه گفته مي. باشد مي
تواند باشد و دست يافتن بدان دشوار است  اه صواب نيز بيش از يكي نمينيست پس ر

روي متعدد و حصولش به راحتي  ولي رذيلت به تناسب ميزان قصور يا زياده
يان ذكر است كه فضيلت از حيث گوهر و ماهيت حد وسط است اما از ش.استميسر

قرار دارد حيث فضل و كمال يك غايت و نهايت است و در اوج ارزش و تعالي 
  )1107a 5-8 1368ارسطو (

توانيم همواره بيشتر، كمتر يا حد ميانه را به  پس هرگاه مبادرت به عمل كنيم مي
توان چنين نتيجه گرفت فضيلت ارسطويي  بنابراين مي. معناي مطلق يا نسبي، برگزينيم

مبتني بر انتخاب صحيح عقلاني است و حد وسط كه ملاك فضيلت است توسط 
پس محور فضيلت ارسطويي عقل است و انساني كه از . شود ملي انتخاب ميحكمت ع

بهره باشد قادر به تشخيص حدوسط نيست و بايد كوركورانه از حكما  حكمت عملي بي
  .توان به اهميت حكمت عملي در نظام فكري ارسطو پي برد جا مي از همين. پيروي كند

                                                 
1 Mean ما آن را در . نظريه حد وسط از زماني دراز پيش از ارسطو در شعر يوناني شايع و مايوس بوده است

آن را در زمينه خطابه آورده )prodices(قرن پنجم قبل از ميلاد نزد فلاسفه طبيعي ايوني مي ناميم پروديكوس
ن را در طب به كار گرفته اند و خلاصه به فيثاغورثيان آن را در رياضيات ذكر كرده اند به ويژه اطبا آ.است

  187ٍمدرسي فلسفه اخلاق ص .ك.ر.دست ذيمقراطيس از طب به فلسفه اخلاقي سرايت كرده است
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  رذيلت
 /b 1 1113) 1368ارسطو(رت مارذيلت نيز همچون فضيلت، ارادي و تحت قد

1114 a 1 و در حيطه اعمال اخلاقي است ولي در طرفين حد وسط كه يك طرف 
ت قاعده صحيح عقلي را افراط و طرف ديگر تفريط است قرار دارد و برخلاف فضيل

  )a 12-16– 1151 1368ارسطو (كند طرد مي
. ل و تضاد وجود داردي تقاب رابطه) افراط و تفريط(بنابراين بين فضيلت و رذيلت 

البته شدت اين تقابل متفاوت است بطوريكه تضاد حد افراط و تفريط با يكديگر بيشتر 
. است از تضاد آنها با حد وسط، زيرا افراط و تفريط از يكديگر دورترند تا از حد وسط

و گاهي طرف افراط تضاد بيشتري با حد وسط دارد و گاهي طرف تفريط و علت اين 
 يا از طبيعت خود افراط تفريط و حد وسط نشأت گرفته بطوريكه مثلاً شدت و ضعف

و يا منبعث از طبيعت انسان است كه به . تهور به شجاعت شباهت بيشتري دارد تا ترس
يك طرف بيشتر از طرف ديگر متمايل است مثلا طبيعت انسان بيشتر متمايل به لذت 

 1368ارسطو (.تر است سط ملموساست تا خمودي و لذا تضاد ميان اين طرف با حد و
1109 a 1-20(  

همانطور كه در فضيلت آزادي و انتخاب عقلاني شرط تحقق فضيلت واقعي بود 
 اگر انسان بدون تفكر  در مورد رذيلت نيز انتخاب و اختيار شرط رذيلت است چنانچه،
مرتكب عمل قبيحي ... و اختيار عقلاني تحت فشار شديد شهوت يا خشم و غضب و 

شود و از نظر ارسطو در خور عفو و اغماض است  ود عملش رذيلت محسوب نميش
رود، كسي   ارسطو در اين زمينه تا بيان اين ديدگاه پيش مي)b 3-7 13681150ارسطو (

كند به اعتباري دزد يا زناكار  كه از روي شهوت و نه انتخاب عقلاني دزدي يا زنا مي
در . مبدأ فعل اراده نيست بلكه شهوت است زيرا )a 13-20 1134 1368ارسطو (نيست

مقابل، آن كس كه بدون يك انفعال شديد، از روي اراده و انتخاب مرتكب عمل زشتي 
باشد و لذا پس از عمل  اش مي شود داراي رذيلت است، زيرا عملش بر وفق اراده

  .شود پشيمان هم نمي
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. كند ي محسوب نميبند و بار ارسطو افراط در لذات شريف را نيز بي عفتي و بي
و ... همانطور كه افراط در كسب افتخار پول، ظفر، سود يا خدمت به پدر و مادر و 

هستند ولي درحكم بطور كلي امور شريف را هرچند به دليل افراط بود نشان مذموم 
  )b 15 114815.1148 1368ارسطو(شمرد رذيلت نمي

لاق ارسطو مقرون با سهولت اند كه اخ تقريبا همه ارسطوشناسان در اين امر متفق
باشد و  لذا يكي از مصاديق بارز اين سهولت رذيلت مي) 388  ،1368كاپلستون، (است، 

كند و  چنانكه در چند مورد ذكر شد، ارسطو به سختي عملي را رذيلت محسوب مي
  .شوند بسياري از اعمال به راحتي از زمره رذايل خارج مي

غرور و (منشي  افراط و تفريط در بزرگو بارزترين مسامحه آنجاست كه وي 
كند و صاحبان اين صفات را مردمي گمراه  را اساساً رذيلت قلمداد نمي) شكسته نفسي

  )a 14-20 1125 1368ارسطو(داند  نمايد و آنها را داراي رذيلت نمي معرفي مي
انگاري خاصي كه متأثر از عرف يونان است  ارسطو در باب رذيلت، با سهل

كسي كه تحت فشار شديد كاري . كند  اعمال را از دايره رذايل خارج ميبسياري از
اي كه در انجام آن فعل انتخاب عقلي، نقشي نداشته باشد آن فعل  دهد به گونه انجام مي

توان گفت از نظر ارسطو ملاك رذيلت افراط يا  يعني مي. از نظر ارسطو رذيلت نيست
  .ته باشدتفريطي است كه به تعمد عقلي انجام گرف

بعلاوه ارسطو آن ميزان انحراف از حد وسط را كه ملموس نباشد و مردمان قادر 
هاكه از نظر  كند و امثال اين آسان گرفتن به تشخيص آن نباشند رذيلت محسوب نمي

  .مورخين فلسفه حسني براي اخلاق ارسطو است

  بندي فضايل و رذايل طبقه
ه اخلاق بطور كلي نماينده عقايد غالب بايد توجه داشت كه نظرات ارسطو در زمين

 inductive(به عبارت ديگر به دليل روش استقرايي. مردم با فرهنگ عصر اوست

system ( ارسطو در يافتن مصاديق فضيلت و رذيلت، اخلاق ارسطو با عرف يونان
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راسل معتقد است . باشد آميخته است و وارث تمام نقاط ضعف و قوت اين فرهنگ ميكاملاً 
  )346، 1340راسل، . (ايد ارسطو در مسائل اخلاقي همان عقايد متداول زمان او استعق

افزون بر آن ارسطو در كتاب اخلاق نيكوماخس فقط به دادن معيار براي شناخت 
بلكه به طور جزئي به بررسي فضايل پرداخته است و . فضايل و رذايل اكتفا نكرده است

و همچنين اضداد اينها ...  عفت، سخاوت و  مفاهيم خاص اخلاقي را همچون شجاعت،
مثلا شجاعت به عنوان يك فضيلت اخلاقي چگونه در را بررسي نموده، و نشان داده كه 

نسبتي با آن دو دارد و وسط، بين دو رذيلت تهور و جبن قرار گرفته است و چه 
  .همينطور ساير فضايل

حاظ افراط و تفريط و ي خصال اخلاقي از ل و سرانجام ارسطو با پژوهش درباره
  :گونه تقسيم كرده است حد وسط، آنها را بدين

  
  حد وسط  تفريط  افراط

   مردانگي شجاعت،   ترسويي جبن،  گستاخي، تهور
  داري، عفت خويشتن  احساسي بي  روي زياده

  سخاوت، بخشندگي  بخل  اسراف، ولخرجي
  منشي بزرگ  پستي  ابتذال
  روحي بزرگ  روحي كوچك  تكبر

  افتخار دوستي  آرماني بي  طلبي جاه
 خويي خويي، نرم خوش  غيرتي بي زودخشمي، تندخويي

  دوستي و مهرباني  نفرت يا دشمنانگي  چاپلوسي
  صداقت صميميت  ريا كاري  خود ستايي
  شوخ طبعي  كج خلقي خشونت  دلقكي لودگي
  فروتني  بي شرمي  كمرويي

  رنجش بجا خباثت شادي به رنج ديگران  حسادت بد خواهي
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  ثير اخلاق ارسطوتأ
تفكرات اخلاقي ارسطو پس از مرگ وي، از سوي شاگردان مكتب او منتشر و 

در اين ميان دو مكتب . جانشينان او انديشه ارسطو را تعليم دادند
شكل گرفتند و باعث بازماندن ) stoicism( و رواقيون ) Epicureanism(اپيكوريان

  .فكر و انديشه ارسطو از قدرت زايندگي شدند
بعد از سيطره روم بر يونان، از آنجايي كه روميان بيشتر اهل كار و جنگ بودند و 

 سياست و كشورداري مهارت داشتند لذا از علم و حكمت  در فنون جنگ و عمليات،
اي به انديشه فلسفي ارسطو در اخلاق نداشتند و بازار عقايد  بهره بودند و علاقه بي

  .فلسفي رونق نداشت
ي  تاز عرصه ر الهي حضرت مسيح ظهور كرد و تعاليم مسيح يكهمدتي بعد پيامب

هاي فلسفي يونانيان بويژه ارسطو  فكر و انديشه شد و چون تمدن مسيحي با انديشه
  .بيگانه بود، لذا اين تحول بزرگ در جايگاه اخلاق ارسطويي بهبودي نبخشيد

كرد و تمدن ظهور پيدا ) ص(حدود پنج قرن بعد از ظهور مسيح، پيامبر اسلام 
هاي اخلاقي يونان بويژه ارسطو مورد  گيرد، در اين تمدن انديشه بزرگ اسلامي شكل مي

  :گردد گيرد و متون اخلاقي از راههاي گوناگوني به جهان اسلام منتقل مي توجه قرار مي
اي  هاي نخستين اسلامي كوشش گسترده در سده:  ترجمه متون اخلاقي ايران-الف

 فرهنگ ايراني از زبان پهلوي به زبان عربي صورت گرفت كه ي آثار براي ترجمه
 و در مأخذ قديم عربي فقط به نام بعضي از آنها اشاره  متأسفانه بيشتر آنها از ميان رفته،

  .شده است
ي وافري به مضامين اخلاقي از قبيل پند و اندرز  ايرانيان عصر ساساني علاقه

اند تا براي  نوشته ها مي بر كتب بر روي صخرهاند و پندها و اندرزها را علاوه  داشته
بعلاوه، ايرانيان هميشه پندها و اندرزهاي اخلاقي را در تزيين . 1آيندگان محفوظ بماند

ي آلات و ظروف، بر روي شمشيرها و   لبه ها، ي سفره  كناره ي فرشها، لباسها، حاشيه
                                                 

  64به همين معني اشاره مي كند ص "الادب الكبير "ابن مقفع در مقدمه  1
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خلاصه اينكه توجه . اند تهنوش ها و حتي بر گرد گوهرها مي  بر سردر خانه آلات جنگي،
فراوان به آداب و مواعظ و حكم از مشخصات بارز فرهنگي ايران پيش از اسلام بوده 

  .است
از متون مهم اخلاقي كه مستقيماً از يوناني :  ترجمه متون اخلاقي يوناني-ب

دادن كتب  اين آثار در شكل. ترجمه شده، آثاري است از جالينوس، ارسطو و افلاطون
 در جهان اسلام سهم مهمي داشته و بر نظر فيلسوفان و متكلمان اسلامي اخلاقي
 ماهيت خير و شر  ي سعادت،  ي ماهيت، فعل اخلاقي، فضيلت و رذيلت، نظريه درباره

  .اخلاقي و جز آنها تأثير گذارده است
هنوز سه قرن از ظهور اسلام نگذشته كه كتاب اخلاق نيكوماخس ارسطو توسط 

دو شرح مهم  به عربي، يكي به . از زبان يوناني به عربي ترجمه شداسحاق بن حنين 
وسيله فارابي و ديگري بوسيله ابن رشد بر اين كتاب نوشته شده است و ابوعلي 

از اخلاق نيكوماخس ياد كرده ) 84، 1413ابن مسكويه، (الاخلاق  مسكويه در تهذيب
خلاقي در طول قرنهاي متوالي گيري بر انديشه ا نظريه اخلاقي ارسطو تأثير چشم. است

داشته و هنوز دارد، كه در عصر حاضر، با بازسازي نظريه او، اخلاقي پديد آمده كه به 
  .اخلاق مبتني بر فضيلت موسوم است

اي در طول تاريخ به اندازه  به گفته مك اينتاير فيلسوف معاصر انگليسي هيچ نظريه
ابد و چنين گسترده در يونان باستان و ارسطوگروي نتوانسته است مؤيداتي براي خود بي

  .در اسلام و مسيحيت پذيرفته شود

  اخلاق ارسطو در جهان اسلام
 اخلاق نيز به عنوان  ي فرهنگي گسترده آن، با ظهور اسلام و پاي گرفتن حوزه

اي براي  اي از علوم انساني توجه متفكران مسلمان را به خود جلب كرد و زمينه شاخه
اخلاق .  قرن تاريخ فرهنگ اسلامي گشت14ي گرانمايه در طول پديد آمدن ميراث

 در مباني ارزشي خود بر فرهنگ قرآني و تعاليم نبوي  اسلامي با مكاتب گوناگون آن،
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اما اين امر مانع از آن نبود كه متفكران مسلمان در بسط و گسترش تعاليم . اتكاء داشت
ار خود از ميراث پيشينيان بهره نخستين اخلاقي، و نيز در سبك و اسلوب تدوين آث

  .گيرند
ترين و تأثيرگذارترين فيلسوف يونان باستان  در جهان اسلام ارسطو شناخته شده

ي فرهنگ  ي يوناني در حوزه ي عربي دانش و فلسفه از هنگامي كه جنبش ترجمه. است
ي ا ، ترجمه آثار ارسطو از اهميت و شكوفايي ويژه)ق4-3هاي  سده(اسلامي آغاز شد 

هاي اصيل ارسطو در كنار بسياري از   تقريبا همه نوشته در اين ميان،. برخوردار بود
هاي مجعول و منسوب به او كه در شكل بخشيدن به تفكر فلسفي تأثيري  نوشته

فضاي علمي و .  داشته است، به عربي برگردانده شده بود-كننده  هرچند گمراه-ماندگار
ي پذيرش فلسفه يوناني و به ويژه فلسفه ارسطو آماده فرهنگي جهان اسلام زمينه را برا

 هرچند اخلاق - در جهان اسلام پاي گرفت 2كرده بود، بدين ترتيب اخلاق فلسفي
كوشيد تا با سرمشق گرفتن از اخلاق فلسفي يوناني در فضايي ديني به تأمل  فلسفي مي

هاي  را از نوشتهگيري خود، بيشترين تأثير   و در مسير شكل-فلسفي اخلاق بپردازد
  .فلاسفه نامدار يونان به ويژه ارسطو گرفته است

 گذشته از –ي تأثير كلي ارسطو بر جهان اسلام گزافه نيست اگر بگوئيم كه  درباره
 بيش از نيمي از آنچه -تأثير منطق ارسطو كه عاملي عمده در روش انديشيدن بوده است

روي هم اگر آن . سفه ارسطوست محصول ميراث فل شود، فلسفه اسلامي خوانده مي
بود، فيلسوفان و انديشمندان سترگي، مانند كندي،  هاي عربي آثار ارسطو نمي ترجمه

آمدند، همانطور كه  فارابي، ابن سينا و نيزفيلسوفان ديگري در دورانهاي بعدي پديد نمي
ي   شدهاز راه ترجمه لاتيني آثار عربي... در غرب نيز كساني مانند توماس آكويناس و 

  .آمدند ارسطو به وجود نمي
فارابي فيلسوف مسلمان بيشتر كتابهاي ارسطو را بدقت خوانده و بقول ابن نديم 
هر آنچه از كتابهاي ارسطو پيدا كرد تفسير كرد وي چندان در تفسير و شرح و دقت در 

 the second(معاني افكار ارسطو تبحر داشت كه ايشان را معلم ثاني يا ارسطوي دوم
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Aristotle ( لقب دادند و اولين كسي بود كه كتاب اخلاق نيكوماخس را شرح و نقد
كرد، هرچند متأسفانه از اين كتاب اثري در دست نيست، جز ارجاعاتي كه فيلسوفان 

اند و نيز نقل قولهايي كه خود فارابي در آثار  باجه به آن داده رشد و ابن متأخر مثل ابن
  ) 1991.78 1ماجد فخري). از آن آورده است» هالفصوص المنترع«ديگرش مثل 

بسياري از مطالب فارابي در آثار اخلاقي خود بر گرفته از اخلاق نيكو ماخس 
است تقسيم فضايل به اخلاقي و عقلاني و تقسيم عقل به نظري و عملي نشان از 

  )b 25 1103 1368ارسطو(.عبارت ارسطو در كتاب اخلاقي اوست 
جسته اخلاق فلسفي مسلمانان ابن مسكويه است وي نخستين يكي از نمايندگان بر

كسي است كه درعالم اسلام اخلاق را از ديدگاه عقلي صرف مورد بحث قرار داده و 
اهميت ايشان در اسلام بويژه از آن جهت است كه در اخلاق صاحب نظر بوده و يكي 

ا نوشته است و آن را از بهترين و مؤثرترين كتابهاي اخلاقي در اخلاق فلسفي اسلامي ر
گويد نقش و منزلت  محقق لاهيجي درباره او مي. ناميده است» تهذيب اخلاق«

سينا در حكمت نظري  مسكويه در حكمت عملي همسان نقش و منزلتي است كه ابن ابن
  )354، 1364لاهيجي، . (دارد

مسكويه در فلسفه اخلاقي پيرو ارسطوست و شايد بيش از هر فيلسوف  ابن
اما اشكالي كه پيش روي . هاي اخلاقي ارسطو را پذيرفته است  ديگر اندشهمسلمان

مسكويه است آن است كه نظام اخلاقي ارسطو بدون توجه به حيات پس از مرگ  ابن
مسكويه كه  شكل گرفته است و فقط سعادت دنيوي انسان را درنظر گرفته است و ابن

ست در پذيرش آن دچار زحمت فيلسوفي مسلمان و معتقد به معاد و حيات اخروي ا
شده است، لذا سعي كرده تا در كتاب اخلاق نيكوماخس ارسطو فقراتي كوتاه كه در 

  )98، 1413مسكويه،  ابن. (مورد اعتقاد وي به معاد است را بيابد
آنچه حائز اهميت است تلاشي است كه ايشان براي سازگاري اخلاق ارسطويي با 

خره تركيب اساسي و وسيع ديگري ميان اخلاق و بالا. اخلاق اسلامي نموده است

                                                 
1  - Majid  Fakhry  
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 ابوحامد غزالي  هاي اخلاق اسلامي بوسيله فلسفي يوناني با اصول اعتقادات و انديشه
زكي . (انجام گرفت و نظريه اخلاقي ابن مسكويه توسط غزالي با سنت ديني تكميل شد

  )49-31، 1924مبارك، 
 انديشه اخلاقي مسلمانان اين بندي تأثير نظام اخلاقي ارسطو بر لذا در جمع

آمدند، مضافاً اينكه  فيلسوفان مسلمان بودند كه بزرگترين نماينده تفكر ارسطو بشمار مي
تلاش كردند تا آن را در چارچوب مباني ديني تدوين كنند، البته در بعضي موارد 

  .تدانشمندان مسلمان به نقد تفكرات ارسطو پرداختند كه در اين مقاله مجال آن نيس

  اخلاق ارسطو در جهان مسيحيت
شود و مسيحيت به آرامي يونان را  با ظهور حضرت مسيح عصر جديدي آغاز مي

شود و  گيرد و سيطره مسيحيت در انديشه اخلاقي هم ديده مي در زير نفوذ خود مي
گيرد و به طور كلي صبغه كليسايي به  اعتنايي به آراي اخلاقي ارسطو رواج مي اصولاً بي

هاي اخلاقي كه توسط پدران كليسا نظم و نسق  اي از توصيه گيرد و در مجموعه يخود م
  .شود يابد خلاصه مي مي

 قرن بعد از ميلاد مسيح به كتاب اخلاق نيكوماخس ارسطو 13غرب در حدود 
دسترسي نداشت، تا اينكه انديشه اخلاقي ارسطو از طريق ترجمه لاتيني آثار عربي 

رشد به عالم مسيحيت راه يافت  اثر ابن» لخيص اخلاق ارسطوت«ي ارسطو از جمله  شده
ور شد و دانشمندان  اي بسوي انديشه اخلاقي ارسطو زده كه به زودي شعله و جرقه

  اسحاق. (بزرگي مانند آلبرت بزرگ و توماس آكويناس را بسوي اخلاق ارسطو كشاند
  ).36، 1979بن حنين، 

خس ارسطو به زبان لاتيني توسط آلبرت اولين شرح كامل بر كتاب اخلاق نيكوما
 ميلادي توماس آكويناس كه يك متأله 1271بزرگ صورت گرفت و بعد از آن در سال 

اين دو براي . مسيحي و شاگر آلبرت بزرگ بود، شرح ديگري بر اين كتاب نوشت
هاي  تلفيق اخلاق ارسطويي با اخلاق مسيحي تلاش كردند و كوشيدند تا تعارض
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ها را ايمان،  بعنوان نمونه تعاليم مسيحيت مهمترين فضيلت. نها را رفع كنندظاهري بين آ
  .دانند اما نگرش ارسطو غير از اينهاست اميد و محبت مي

پاسخي كه آلبرت بزرگ و بعد از آن توماس آكويناس براي رفع اين تعارض 
بق با دهند اين است كه مراد از فضيلت در نزد ارسطو فضايل طبيعي است كه مطا مي

هاي مسيحيت فضايل الهياتياست  قاعده صحيح عقلي است اما بحث فضيلت در آموزه
  .باشد كه شناسايي آنها به كمك عقل نمي

آكويناس توانسته بود انديشه ) medieval ages(بنابراين در اواخر قرون وسطي
روكش كم مكتب پوياي ارسطويي ف اما با مرگ او كم.  دارد اخلاقي ارسطو را زنده نگه

كرد، از نقد و بررسي انديشه ارسطو كاسته شد و قرنها در مدارس و دانشگاهها چيزي 
) 141، 1374مارتا نوسبام، . (شد كه با تفكرات ارسطو مغايرت داشت تدريس نمي

اگرچه در قرون اخير از خلاقيت و پويايي مكتب ارسطويي كاسته شد اما در قرن 
 شدت يافت و تلاش شد تا انديشه ارسطو حاضر مجددا گرايش به اخلاق ارسطويي

  .بازسازي و رواج پيدا كند

  اخلاق ارسطو در دنياي معاصر
در قرن شانزده در ) renaissance(   با انحطاط قرون وسطي و آغاز دوره رنسانس

اروپا انديشه اخلاقي ارسطو جايگاه محوري خويش را از دست داد و در مقابل، 
لذا . آمدند كه ارتباط چنداني با اخلاق ارسطو نداشتتفكرات اخلاقي جديدي بوجود 

تا اواخر قرن نوزده نشاني از شكوه تفكر اخلاقي ارسطو نبود و به جاي آن دو مكتب 
) utilitarianism(و سودگرايي) deontological(گرايي هاي وظيفه جديد اخلاقي به نام

ي فضيلت شدند كه تا هاي شخصيتي تئور ظهور پيدا كردند و باعث مغلوب شدن مؤلفه
آن زمان اولين و مؤثرترين نظريه فضيلت، در كتاب اخلاق نيكوماخسي ارسطو ديده 

  .شد مي
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گرايي كه در قرن هيجدهم شكل گرفت نماينده اصلي آن ايمانوئل  مكتب وظيفه
داند و در  كانت، فيلسوف بزرگ آلماني است، كانت قواعدرا بر فضايل مقدم مي

خلاق يا قانون اخلاقي است زيرا بر آن است كه نخست بايد جستجوي برترين اصل ا
اين قانون اخلاقي را بشناسيم تا بتوانيم نيك و بد را به آن بسنجيم و نه اينكه نخست از 
نيك و بد سخن بگوئيم و آنگاه قاعده يا فرماني براي به كار گرفتن آنها تعيين كنيم، 

  .نون اخلاقي باشدبنابراين كرداري اخلاقي است كه منطبق با قا
اخلاق كانتي هنوز هم طرفداران جدي در فلسفه اخلاق دارد و تفسير و تقريرهاي 

هاي اصلي مقابل  مكتب سودگرايي يا اصالت نفع دقيقاً در پايه. متعددي از آن رواج دارد
اخلاقي است كه كانت آن را ارائه داد و مهمترين نمايندگان آن دو فيلسوف بزرگ 

  . هستند18هاي جرمي بنتام و جان استوارت ميل در قرن  مانگليسي به نا
. داند اين مكتب فقط خوشي و رهايي از رنج را هدف، و داراي ارزش ذاتي مي

استوار نمودند و ) the principle of utility(اينها بررسي خود را بر اصل سودمندي
اين دو مكتب . م دهندانسان را ملزم كردند تا اعمال خود را براي فراهم آوردن آن انجا

  .هاي بسياري قرار گرفته است كه در اينجا مجال بحث آنها نيست مورد نقد و بررسي
بالاخره در قرن بيستم دوباره نام ارسطو در فلسفه اخلاق توسط اليزابت آنسكمبو 

 1 راجر كراسب  (وف اخلاق معاصر زنده شد و مقالاتالسديرمك اينتاير و دهها فيلس
گرايي كانت و سودگرايي نوشته شد و  و كتابهاي متعددي در رد وظيفه)  1997.26-45

شود  ناميده مي) virtue ethics(همه اينها سرآغاز ديدگاهي شد كه اخلاق فضيلت مدار
و علاقه دوباره به تئوري فضيلت احيا شد و توجه همگان را به سوي انديشه اخلاقي 

  .ارسطو معطوف ساخت

  اخلاق فضيلت مدار
از فيلسوفان اخلاق معاصر و معروف انگليس است ) 1929ت، (ر مك اينتاير السدي

                                                 
1   Roger  Crisp  
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بعنوان فيلسوف سياست نيز شناخته  )modernism(ي انتقاداتش بر مدرنيسم  كه بواسطه
هاي اين  و با ادامه بحث) after virtue(وي با انتشار كتاب در پي فضيلت . شده است

اين كتاب در واقع در نقد . ه قرار گرفتهاي بعدي بسيار مورد توج كتاب در نوشته
تفكر اخلاقي حاكم بر غرب و به طور مشخص جوامع پس از عصر معروف به عصر 

نقد مك اينتاير از مدرنيته، تأثير زيادي بر . است) age of enlightenment(روشنگري
  .فلسفه اخلاق و سياست معاصر داشته است

از مهمترين كتابهاي اين دهه و به گفته » رابرت بلاه«كتاب پايان فضيلت به گفته 
بعد از . برخي ديگر مهمترين اثر فلسفي در زمينه اخلاق در سه ربع قرن گذشته است

انگيزترين نقد فلسفه اخلاق معاصر بعد از  نشر آن بلافاصله به عنوان مهمترين و بحث
 اجتماعي دامنه تأثير اين كتاب به فلسفه سياست و علوم. چندين سال فترت تلقي شد

  .نيز كشيده شده است
تاريخ اخلاقي و بحرانهاي اخلاقي «پيشنهاد قوي مطرح شده در اين كتاب درباره 

تأثير عظيمي در پيدايش مهمترين حركت عقلاني جديد در فلسفه » معاصر غرب
گذار نظام  داشته است و ارسطو نخستين پايه» اخلاق مبتني بر فضيلت«اخلاق، يعني 

. گرايانه و عقلاني بوده است اي واقعيت زشها در تفكر غربي، به شيوهارزشها و ضد ار
توان گفت تحليل ارسطو از فضيلت، تأثيري چنان شگرف داشته كه در عصر  لذا مي

ي او، اخلاقي پديد آمده كه به اخلاق مبتني بر فضيلت موسوم  حاضر، با بازسازي نظريه
ي نيست، بلكه بازگشتي است به اخلاق مبتني بر فضيلت در واقع چيز جديد. است

ديدگاه فلسفي ارسطويي درباره اخلاق، با هماهنگي بيشتري كه نسبت به تاريخ اخلاق 
  .فلسفي مقدم بر دوره جديد در آن هست

ي تاريخ علم اخلاق  نگرد كه در گستره مك اينتاير به ارسطو به عنوان فردي مي
گان تلقي كرده و پس از پردازش آن داراي اسلاف و اخلافي بوده، اين علم را از گذشت

ولي از نظر . با الگوهاي خويش، به فيلسوفان اخلاق پس از خود واگذار نموده است
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كم و كاست  توان آثار اسلاف او را بي خود ارسطو، زماني كه اثر او به انجام رسيد، مي
  .به كناري نهاد

به عنوان سنتي در نظر  براي بررسي مجدد تفكر ارسطويي بايد آن را  به نظر ايشان،
گيري از آن توانست تفكرات بعدي را  گرفت كه پيش از ارسطو آغاز شد و او با بهره

بنابراين، اگرچه در اين سنت . تحت تاثير قرار دهد و آن گذشته را به آينده پيوند زند
ارسطو جايگاهي ويژه دارد ولي در عين حال، او فقط بخشي از اين سنت محسوب 

ن است خود ارسطو براي بعضي از سوالات اساسي در سنت باستاني هيچ ممك. شود مي
پاسخي نداشته باشد با اين همه اين ارسطوست كه شرحش در باب فضايل، به طور 

ريزي نمود و بدين ترتيب  قاطعانه، سنت باستاني را به صورت يك تفكر اخلاقي پايه
  .يك سنت باستاني را به يك سنت عقلاني تبديل كرد

ديرپاترين و » اخلاق نيكوماخس«ينتاير بر آن است اخلاق ارسطو بويژه مك ا
ترين تأثير را در تفكر جهان غرب داشته و الگوي هر گونه انديشه و پژوهش در  ژرف

لذا زماني كه دنياي معاصر . رفته است زمينه اخلاق نظري و عملي به شمار مي
ترين طرفداران آن درك   باهوش خواهد با دنياي پيش از خود به مقابله برخيزد، مي
كنند كه كار اصلي ايشان آن است كه به مقابله با ارسطو گروي بپردازد و اين خود  مي

  .نشان از موقعيت ممتاز اين تفكر دارد
 ضروري است و آن اينكه دقت در نظريه  در پايان اين نوشتار، ذكر يك نكته مهم،

 تأثيرات مثبت و مطالب سودمندي كه دهد كه به رغم ارسطو در باب اخلاق، نشان مي
دارد، شايسته بررسي و ارزيابي است زيرا كمبودهايي در آن ديده شده و واقعياتي در آن 

  .ناديده، كه خود جاي بحث بسيار دارد
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